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دکترین کشور باید از سیاست به اقتصاد تغییر کند
گفت‌و‌گو با حسین مرعشی درباره خرید سهام سایپا و مسأله خصوصی‌سازی

 چرا تمایل پیدا کردید سایپا را بخرید؟
مـــا تمایـــل پیـــدا نکردیـــم، خـــود دولـــت 
علاقه‌مند شـــده بود که سایپا و ایران‌خودرو 
را خصوصـــی کند. بـــرای همین بـــه کرمان 
موتـــور هـــم پیشـــنهاد داده بودنـــد، چـــون 
از  خصوصـــی  بخـــش  در  موتـــور  کرمـــان 
موفق‌ترین‌های خودروســـازان نسل جدید 
ایـــران به حســـاب می‌آید. به ایـــن دلیل بود 

کـــه وارد فرآیند خرید ســـایپا شـــدیم. 
 

اما زمستان پارسال کرمان موتور  در 
نامه‌ای اعلام کرد می‌توانیم  سایپا را 

بخریم. 
 تمایـــل مـــا بـــرای خریـــد ســـایپا براســـاس 
گفت‌و‌گوهایـــی بـــود که با آقـــای علی‌آبادی 
وزیر وقـــت صنعت، معدن و تجـــارت انجام 
شـــده بـــود. آقای علی‌آبـــادی خیلـــی بر این 

موضوع تأکید داشـــتند.
 

یعنی علی‌آبادی، وزیر صمت دولت 
آقای رئیسی این را مطرح کردند؟

بلـــه، ایشـــان اصرار داشـــتند. به ایـــن دلیل 
کـــه تکلیـــف خودروســـازان کشـــور معلـــوم 
اســـت. به این معنـــی کـــه الان دو مجموعه 
بـــزرگ قطعه‌ســـاز در ایـــران هســـت؛ یعنی 
شـــرکت‌های کروز و عظـــام. از ســـوی دیگر 
ســـه مجموعه خصوصـــی خودروســـازی هم 
در کشـــور وجـــود دارد. یکی از آنها شـــرکت 
مدیـــران خودرو اســـت کـــه مدیـــران آن به 
دنبال ســـاخت و تولید داخلـــی نرفتند و در 
همان ســـطح مونتاژ باقی ماندند. شـــرکت 
دیگـــر، کرمـــان موتـــور اســـت کـــه بـــه یک 
خودروســـاز تبدیل شـــده و حـــالا 75 درصد 
قطعـــات برخـــی از خودروهای آن ســـاخت 

داخل اســـت. 
کرمان موتـــور بـــزودی اولیـــن خودروهایی 
را کـــه پلتفـــرم آنهـــا محصول طراحـــی خود 
شـــرکت اســـت روانه بازار می‌کند. شـــرکت 
ســـوم هم گروه خودروســـازی بهمن است. 
نکته دیگر درباره این تحولات اینکه، اساســـاً 
شـــرکت کروز ســـهامدار اصلی ایران‌خودرو 
بود، اما وزارت صمت اجازه نداد که شـــرکت 
کـــروز مدیریـــت ایران‌خـــودرو را بـــه دســـت 
بگیـــرد. به جای ایـــن، وزارت صمـــت اینطور 
طراحی کرد کـــه مدیریت ایران‌خـــودرو را به 
گـــروه بهمن و کـــروز بدهد. برای ســـایپا هم 
اصرار داشـــتند کرمان موتـــور مدیریت آن را 
بپذیـــرد. اصلاً مـــا هیچوقت بـــرای دراختیار 
گرفتـــن مدیریت ســـایپا ابراز علاقـــه نکرده 
بودیم. براســـاس اصرار آنان بـــود که کرمان 
موتور، آن مقدار از ســـهام سایپا را که می‌شد 
در بـــازار خرید، خریداری کـــرد. حالا هم اگر 
ایـــن فرآیند، یعنی خرید ســـهام ســـایپا و به 
دســـت گرفتن مدیریت آن، یـــک مأموریت 
ملی برای ارتقای صنعت خودروســـازی کشور 
باشـــد، مـــا موافق هســـتیم کـــه ایـــن اتفاق 
بیفتد. در غیـــر این صورت، مـــا خودمان در 
کرمان موتور در مســـیر درستی جلو می‌رویم 

و هیـــچ نیازی به ســـایپا نداریم.
 

اما الان یک رقابت جدی برای خرید 
سهام سایپا شکل گرفته است.

اشـــکال نـــدارد. مـــا الان منتظـــر اظهارنظر 
»ایـــدرو« بـــرای اعـــام صلاحیت‌هـــا درباره 
مشـــتری‌های خرید سهام ســـایپا هستیم. 
اگـــر قرار باشـــد کســـانی برای خرید ســـهام 
سایپا مطرح باشـــند که صلاحیت فنی این 
کار را نداشـــته باشـــند، ما حتماً کناره‌گیری 

می‌کنیـــم. این را اعـــام هم کردیـــم. ارزش 
کرمان موتور، از ارزش ســـایپا بیشـــتر است.

 
الان سایپا 51 همت زیان انباشته دارد.

بله، ســـایپا زیان انباشـــته دارد، امـــا کرمان 
موتـــور زیـــان انباشـــته نـــدارد. مـــا مســـیر 
را جلـــو می‌رویـــم. داریـــم کار  خودمـــان 
خودمـــان را انجـــام می‌دهیـــم، یعنـــی هم 
بـــه یـــک خودروســـاز تبدیـــل شـــدیم و هم 
بـــزودی پلتفرم‌های جدیـــدی را که طراحی 
و تولید انحصـــاری خودمان اســـت وارد بازار 

می‌کنیـــم.
 

یک کری‌خانی راه افتاد. آقای بابک 
زنجانی،شما را مخاطب قرار دادند و 
گفتند باید دو میلیارد دلار نقد داشته 
باشید، شما ندارید، اما من دارم.

اینهـــا دیگر خیلی بچگانه اســـت. کشـــور ما 
از عجیب‌ترین کشورهاســـت. طـــرف تا مرز 
اعدام پیش مـــی‌رود، اما بعـــداً برمی‌گردد و 
مدعی داشـــتن چند میلیـــارد دلار نقدینگی 
هـــم می‌شـــود. مـــن نمی‌دانـــم آیـــا هنـــوز 
بدهی‌هایـــی کـــه به شـــرکت ملـــی »نفت« 
داشـــته، پرداخت شـــده یا نه. البتـــه به من 
هـــم مربـــوط نیســـت، امـــا قاعدتـــاً چنین 
شـــخصی نباید برای دیگران کـــری بخواند و 

ادعای ثـــروت کند.
 

شما می‌گویید آقای علی‌آبادی در 
دولت آقای  رئیسی به شما گفت 

کرمان موتور با تجربه‌ای که دارد، بیاید 
42درصد سهام سایپا را بخرد؟

اصلاً بحث 42 درصد از ســـهام ســـایپا اخیراً 
مطرح شـــد. آنچـــه که بـــا آقـــای علی‌آبادی 
بحـــث می‌کردیـــم، این بـــود کـــه در مجمع 
مدیریـــت ســـایپا، می‌تواننـــد ســـه کرســـی 
مدیریتی را بـــه کرمان موتور بدهند و کرمان 
موتـــور، ســـایپا را روی فـــرم بیـــاورد. مقصود 
این بود. اساســـاً مـــا به دنبال خرید ســـهم 
نبودیم. اخیراً »ایدرو« آمـــده، فراخوان داده 
و اعـــام کرده که قانـــون برنامه هفتم حکم 
کرده و براســـاس این حکم مکلف هســـتند 
تکلیف ســـهام تودلی سایپا را تا پایان امسال 
مشـــخص کننـــد و اگـــر تکلیف این ســـهام 
را مشـــخص نکننـــد، جریمه به آنـــان تعلق 
می‌گیـــرد و حتـــی در ســـال بعـــد حـــق رأی 
آنان در مجمع ســـایپا از بین مـــی‌رود، برای 
همین خواســـتند تا تکلیف ایـــن 32 درصد 
ســـهام را مشـــخص کنند. آن رقم 42 درصد 
از ســـهام سایپا درست نیســـت، رقم درست 
آن 32 درصد از ســـهام اســـت. به این دلیل 
که 10 درصد از این ســـهام، متعلق به تعاونی 
کارکنان ســـایپا اســـت که ربطی به شـــرکت 
خودروســـازی ســـایپا ندارد. کارکنان سایپا و 
شـــرکت خودروســـازی ســـایپا دو شخصیت 
مســـتقل از هم هســـتند. بنابراین، ما اصلاً 
بنا بر خرید ســـایپا نداشـــتیم. بنـــای ما این 
بود کـــه در مدیریت به دولـــت کمک کنیم 
تا ســـایپا را از زیان انباشـــته خـــاص کنیم، 
کیفیـــت محصولاتش را بـــالا ببریـــم و آن را 

تبدیـــل به خودروســـاز روز کنیم.
 

علاوه بر شما ، گروه انتخاب ،بابک 
زنجانی و خانواده گرامی هم مشتری 

سهام سایپا هستند. چرا اینها 
می‌خواهند سایپا را که 52 همت  زیان 

انباشته دارد، بخرند؟
اینکـــه این افـــراد یـــا شـــرکت‌ها علاقه‌مند 

هســـتند بخرند، خب می‌تواننـــد علاقه‌مند 
باشـــند. اما ایـــن دولت اســـت کـــه باید در 
ایـــن باره تصمیـــم بگیرد. توصیـــه‌ام به آقای 
مقیمی در »ایدرو« )فرشـــاد مقیمی، معاون 
وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش 
و نوســـازی صنایع ایران موســـوم بـــه ایدرو( 
ایـــن بـــود که هـــر کســـی می‌خواهـــد بیاید 
و ســـهام ســـایپا را بخـــرد، اولاً بایـــد حداقل 
یک پارتنـــر )شـــریک( تولیدکننـــده خودرو 
که مورد قبول بازارهای دنیا باشـــد، داشـــته 
باشـــد. یعنی این خریـــدار بایـــد از نظر فنی 
پشـــتوانه لازم را داشـــته باشـــد. اگر خریدار 
ایـــن زمینه یا ظرفیـــت را ندارد، بهتر اســـت 
کـــه جوینـــت خارجـــی )همـــکار خارجـــی( 
داشـــته باشـــد تا بیاید و ســـایپا را بخـــرد، در 
غیر این صـــورت، اینکه افراد صرفاً دلشـــان 
بخواهد یا دلشـــان خواسته است در تجارت 
خودرو وارد شـــوند، خب ایـــن علاقه خوبی 
اســـت. با اینکه تأســـیس خودروسازی‌های 
جدید هـــم ممنوع نیســـت. منظـــور اینکه 
هر کدام که می‌خواســـتند در حـــوزه خودرو 
وارد شـــوند، می‌توانســـتند برونـــد و یـــک 
شرکت خودروســـازی راه بیندازند. البته اگر 
هم شـــرکت خودروســـازی را ایجـــاد کردند، 
تولیدشـــان در حد و انـــدازه‌ای نخواهد بود 
کـــه در بـــازار مطـــرح شـــوند. بـــا توجـــه به 
همـــه این ملاحظـــات، در ایـــن مرحله مهم 
ایـــن نیســـت کـــه چـــه کســـی بـــرای خرید 
سهام ســـایپا تقاضا داده اســـت، بلکه مهم 
ایـــن اســـت کـــه ببینیم دولـــت به مســـأله 
صلاحیت‌هـــای فنـــی متقاضیان، درســـت 

رســـیدگی می‌کند یـــا نه.
 

شما و طرفداران خصوصی‌سازی،  
منتقد مفهوم  اهلیت‌سنجی  بودید 
و می‌گفتید کسی که شرکتی  را 

می‌خرد، دولت دیگر حق دخالت در 
مدیریت آن را ندارد و  اهلیت‌سنجی، 

مثل فرآیند تأیید صلاحیت در 
انتخابات است، به این معنی که 

اهلیت‌سنجی  در واگذاری‌ها یک نوع 
مصلحت‌سنجی در اقتصاد سیاسی 

است.
نـــه هرگـــز اینچنیـــن نبـــوده. مـــا هیچوقت 
ایـــن دیـــدگاه را نداشـــته‌ایم. چـــه کســـی 
می‌گوید کـــه اهلیـــت مهم نیســـت؟ اینکه 
هـــر کســـی وارد شـــود و بگویـــد می‌خواهم 
بانک تأســـیس کنـــم؛ آیا ما باید بـــه او مجوز 
تأســـیس بانـــک بدهیـــم؟ یا هر کســـی وارد 
شـــود و بگویـــد می‌خواهـــد شـــرکت بیمـــه 
تأســـیس کند، آیـــا باید بدون بررســـی به او 
مجوز تأســـیس بیمه بدهیم؟ در این صورت 
چه اتفاقی در اقتصاد ایـــران می‌افتد؟ وقتی 
حاکمیت مجـــوزی را صـــادر می‌کند، معنی 
ایـــن مجـــوز این اســـت کـــه صلاحیت‌های 
فنـــی تقاضاکننـــده مجـــوز را بررســـی کرده 
اســـت. آیا هر کلاهبـــرداری می‌توانـــد بانک 

تأســـیس کند؟
 

 ما مقررات و قوانین داریم. یعنی 
وقتی شرکت فروخته شد، مسیر 
بعدی شرکت در قانون، مقررات و 

آیین‌نامه‌ مشخص می‌شود. بنابراین 
کسی که ایران‌خودرو را می‌خرد،  باید 

خودروهای به‌روزتر تولید کند.
فقـــط مقررات نیســـت کـــه اهمیـــت دارد، 
بررســـی صلاحیت هم هســـت. کســـی که 
می‌خواهـــد راننـــده کامیـــون شـــود، قبل از 

صـــدور گواهینامـــه باید ســـامت چشـــم، 
ســـامت روان و توانایـــی فنی او را بررســـی 
کنید. در مرحلـــه بعد از متقاضی گواهینامه 
درباره آیین‌نامه می‌پرســـید تـــا بدانید آیا فرد 
متقاضی می‌داند قوانین رانندگی چیســـت 
یا نـــه. پـــس از بررســـی همه اینهاســـت که 
به این فـــرد اجـــازه می‌دهید پشـــت فرمان 
کامیون بنشـــیند. امـــا می‌گویید کســـی که 
می‌خواهد یـــک بنگاه اقتصـــادی را کنترل و 
مدیریت کند، بدون هیچ بررسی‌ای این کار 
را انجـــام دهد و مدیریت این بنگاه به او داده 
شـــود؟ البته وقتی ســـهام یک بنـــگاه عرضه 
می‌شود، هر شهروندی می‌تواند سهام آن را 
بخرد، اما آن نهاد، بخش یا شـــرکت فنی که 
می‌خواهد یک خودرو‌ســـازی بـــزرگ را اداره 
کند، حتماً باید صلاحیت او بررســـی شود.

 
بنابراین اگر قرار است صلاحیت‌های 
متقاضیان بررسی شود، نتیجه ‌ این 
می‌شود که از بین مشتریان سایپا، 
هیچ‌کس موقعیت شما را ندارد!

مـــا اصـــاً ادعایـــی نداریـــم. بـــه طـــور کلی 
خریداران خودروســـازی دو دســـته هستند؛ 
یـــک گرایـــش از خریـــداران، قطعه‌ســـازان 
هســـتند، ماننـــد همـــان اتفاقـــی کـــه در 
ایران‌خـــودرو افتاد و تا الان هـــم موفق بوده 
اســـت. قطعه‌ســـازانی که ایران‌خـــودرو را در 
دســـت دارند، در همین یکی دو ماه گذشته 
توانســـتند هم تولید را افزایـــش دهند و هم 
کیفیت محصول را بـــالا ببرند. البته ممکن 
است انتقاداتی به آنها وارد باشد، اما کسانی 
که الان در ایران‌خودرو حضور دارند، اساســـاً 
بـــازار خـــودرو را می‌شناســـند. گرایـــش یـــا 
طرف‌های دیگر برای خرید خودروســـازی‌ها 
هم یک مجموعه خودروســـاز است. فعلاً در 
فهرســـت خریداران سایپا، تنها مجموعه‌ای 
کـــه خـــودش خودروســـاز اســـت، کرمـــان 

موتور اســـت.
 

برخی مطالعات حوزه توسعه  عنوان 
می‌کنند در ایران »نهاد مالکیت« 
مخدوش شده. یعنی پس از 

واگذاری‌ها، مالکیت یک شرکت میان 
چند بازیگر سیاسی یا اقتصادی توزیع 
شده. این وضعیت به این معنی است 
که در ایران خود مالکیت »جمعی« 
شده. مثلاً در کشت و صنعت جیرفت 
که در مدیریت شماست، شما و یک 
بنیاد و کارکنان، سهام ‌دار هستید. 
بازیگران متعددی سهام‌دار هستند، 
اما در واقع هیچ کدام مالک بنگاه 
نیستند،  بلکه یک مالکیت جمعی و 
اشتراکی ایجاد شده. در ایران‌خودرو 
همین اتفاق افتاد، در سایپا هم این 
روند تکرار می‌شود. در  این وضعیت، 
بهره‌وری و توسعه‌  ایجاد می‌شود؟

آن‌طور که شـــما می‌گویید مطلق نیســـت. 
خیلـــی از شـــرکت‌های خصوصی هســـتند 
که مالکیت‌شـــان مشـــخص و تکلیف‌شان 

روشـــن است.
 

ولی بزرگ و تأثیرگذار نیستند.
چرا هســـتند. کم نداریم واحدهـــای بزرگی 
کـــه کار خودشـــان را می‌کننـــد. ببینیـــد! 
وقتـــی تصمیـــم گرفتیم شـــرکت‌های بزرگ 
دولتـــی را خصوصـــی کنیـــم، در جریـــان 
خصوصی‌ســـازی که عمدتـــاً در دوران آقای 
احمدی‌نـــژاد اتفاق افتاد، نهـــاد جدیدی به 
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گفت‌وگو

دکترین ما 
سیاست‌ورزی 

است، 
اقتصادی 
نیست. تا 

این دکترین 
تغییر نکند، 

نمی‌شود 
کاری کرد. با 
اقتصاد باید 

مطابق با 
رویکردهای 

اقتصادی 
برخورد شود، 

نه رویکردهای 
سیاسی یا 

اجتماعی. 
مثلاً امروز به 
محض اینکه 
کالایی گران 

می‌شود، 
می‌گوییم 

صادرات 
متوقف 

شود، زیرا 
می‌خواهیم 

فوراً حمایت 
مصرف‌کننده 
را جلب کنیم 

و توجهی 
به پیامد 

اقتصادی 
این تصمیم 

نداریم

ما هیچوقت 
برای دراختیار 

گرفتن 
مدیریت سایپا 

ابراز علاقه 
نکرده بودیم. 

براساس 
اصرار دولت 
قبل بود که 

کرمان موتور، 
سهام سایپا را 

در بازار خرید. 
حالا هم اگر 
خرید سهام 

سایپا و به 
دست گرفتن 
مدیریت آن، 

یک مأموریت 
ملی برای 

ارتقای صنعت 
خودروسازی 

باشد، ما 
موافق 

هستیم. 
در غیر این 

صورت، 
خودمان در 

کرمان موتور 
در مسیر 

درستی جلو 
می‌رویم و 

نیازی به سایپا 
نداریم

عنوان »شـــرکت‌های خصولتی« در اقتصاد 
ایران شـــکل یافت. اگر ایـــن وضعیت یعنی 
وجـــود شـــرکت‌های خصولتی را بـــه عنوان 
یک مرحلـــه انتقالی بگیریـــم، قابل تحمل 
می‌شـــود، امـــا اگر قرار باشـــد شـــرکت‌های 
خصولتـــی حضـــور دائمـــی و همیشـــگی در 
اقتصاد داشته باشند، نمی‌شـــود کاری کرد. 
مثالی بزنم؛ این‌طور نمی‌شـــود که 20 درصد 
ســـهام شـــرکت ملـــی صنایـــع مـــس ایران 
در دســـت صندوق بازنشســـتگی کشـــوری 
باشـــد و 10 درصد ســـهام آن در دست سهام 
عدالـــت. در چنیـــن وضعیتـــی از اقتصاد و 
مدیریـــت، نـــه هیـــچ وزیـــری بر موضـــوع و 
بخش‌هـــای تحـــت مدیریت خود مســـلط 
اســـت و نـــه هیـــچ بخـــش خصوصـــی. این 
شـــرایط، صـــورت بســـیار بـــدی دارد. البته 
این وضعیت مختص شـــرکت‌هایی اســـت 
کـــه متعلق بـــه دولـــت بودنـــد و در جریان 
خصوصی ســـازی، نهادهـــای عمومی بر آنها 
حاکم شـــدند و بـــه همین دلیل اســـت که 
می‌بینیـــم مدیریت این شـــرکت‌ها متفرق 
اســـت و به دلیل همین تفرق، کار اداره آنها 
هم سخت شده است. طول خواهد کشید 
که در این شـــرکت‌ها هـــم بخش خصوصی 
نیرومنـــد پیـــدا شـــود و بتواند نقـــش نهاد 
فنی مدیریتی را در این شـــرکت‌های ســـابقاً 
دولتی بر عهده بگیـــرد. اینها کار پیچیده‌ای 
اســـت. اما غیر از اینها، همین حالا در متن 
اقتصاد ایران شـــرکت‌های خصوصی خوبی 
در صنایع پتروشـــیمی یا فولاد حضور دارند. 
همین حالا کم نیســـتند شـــرکت‌هایی که 
خصوصی هســـتند و خوب حرکت می‌کنند 

و رشـــد هم داشـــته‌اند.
 

 مسیر  ایران‌خودرو یا سایپا 
خصوصی‌سازی واقعی است؟ 

البته اینجا هم مسیر واگذاری‌ها  باز  
مالکیت جمعی سهام‌ است.

دربـــاره ایران‌خـــودرو، بـــه نظـــرم در مســـیر 
خصوصی‌ســـازی واقعی این شرکت حرکت 
شـــد. چـــون قطعه‌ســـازانی کـــه خریـــدار 
شـــرکت بودنـــد، بخـــش خصوصـــی بودند 
که توانســـتند با هـــم اجتماع کننـــد و وارد 
شـــوند و در مراحل بعد هم بـــه صورت خرد 
خرد ســـهام ایران‌خـــودرو را در بازار خریدند 
و همیـــن باعث شـــده بـــود که از قبل ســـه 
کرســـی مدیریتـــی در ایران‌خودرو داشـــته 
باشـــند. البته دولـــت اجازه نمـــی‌داد تا این 
شـــرکت‌ها به رغم داشـــتن این کرســـی، بر 
ایران‌خـــودرو مدیریت اعمال کننـــد. اما به 
هر حـــال در مقطعی دولـــت تصمیم گرفت 
ایـــن شـــرکت‌ها، مدیریت را اعمـــال کنند. 
مجموعه اینها به این معنی اســـت که مسیر 
فعلی در ایران‌خودرو، مســـیر خوبی اســـت 
که به‌روشـــنی جلو می‌رود. اما درباره سایپا؛ 
هنـــوز نمی‌دانیم که مســـیر چگونه اســـت.

 
عمده نتیجه  خصوصی‌سازی‌ها  حتی 
در  ایران‌خودرو یا  سایپا، جایگزینی 
واردات است. یعنی وقتی شرکت 

دولتی خریداری می‌شود، هدف این 
نیست که صادرات داشته باشد، 

هدف این است که سهم بیشتری از 
تجارت داخلی را به دست بیاورد.

در چه صنعتی؟
 

خودروسازی...
نه، اینطور نیست.

 
اگر مدیریت سایپا را به دست بگیرید، 

چه چشم‌اندازی  دارید؟
منشـــأ مســـأله جایگزینـــی واردات، این بود 
کـــه نقـــش نفـــت در اقتصـــاد ایـــران غالب 
شـــد. نفـــت منابعی را بـــرای اقتصاد کشـــور 
ایجـــاد می‌کـــرد کـــه آن منابع بایـــد مصرف 
می‌شـــد، چرا که دولـــت می‌خواســـت این 
منابع حاصل از نفت را به ریال تبدیل کند. 
بنابراین دولـــت باید اجـــازه واردات می‌داد. 
برای همین بعد از مدتی اجازه داده شـــد به 
جـــای کالای ساخته‌شـــده در داخل و اینکه 
ایـــن کالا روانه بـــازار داخلی شـــود، قطعات 
وارد کشور شـــود که در نتیجه صنعت مونتاژ 
در کشـــور راه افتـــاد. در دوره‌هـــای اخیر که 
اقتصـــاد ایـــران بزرگ‌تـــر و انـــدازه نفـــت در 
اقتصـــاد کوچک‌تـــر شـــد، ســـهم نفت هم 
کاهـــش یافـــت و ایـــن، یعنی دیگر شـــرایط 
آن‌گونه نیســـت. کمـــا اینکه امـــروز صنایع 
فولاد و پتروشـــیمی صادرات‌محور هستند، 
یعنی اســـتراتژی جایگزیـــن واردات ندارند، 
بلکه استراتژی شان توسعه صادرات است. 

امـــا در صنعت خـــودرو این‌طور نیســـت، به 
این دلیل که کیفیت خـــودرو در ایران قابل 
رقابـــت در بازارهای جهانی نیســـت، زیرا تا 
امـــروز در تولید خـــودرو، کالای خوب تولید 
نمی‌کردیـــم که صـــادر کنیم. اگـــر در آینده 
خودروی خوب تولیـــد کنیم می‌توانیم یکی 

از کشـــورهای صادرکننده باشیم.
 

بعد از قرارداد 64 هزار همتی با وزارت 
راه که  60 همت آن مربوط به آقای 
زنجانی بود، یا  برای  خرید و فروش 
خودروسازها  اعداد ‌ بزرگی مطرح 

شد. این ارقام بزرگ، می‌گویند بخش 
خصوصی ایران ثروت زیادی دارد که به 
آنان توان بازیگری زیادی داده. با توجه 
به این  ارقام بزرگ، آیا می‌توان گفت 
شاهد تولد نسل جدیدی از بازیگران 
اقتصادی هستیم؟  آیا داریم از تجربه 
خصولتی‌سازی فاصله می‌گیریم؟

نه. به نظرم هنوز زود اســـت که در این مورد 
قضاوت کنیم. بگذاریـــد جوجه‌ها را در آخر 

پاییز بشماریم.
 

این اتفاق چگونه رخ خواهد داد؟
ببینید، اکنـــون مســـأله اقتصاد ایـــران این 
نیســـت که بخش خصوصی ضعیف است یا 
قوی. اکنون مشـــکل بخش خصوصی ایران 
این اســـت که یـــک؛ با تحریـــم بین‌الملل و 
دو؛ با تحریم داخلی شـــدید مواجه اســـت. 

اول بایـــد این تحریم‌هـــا را رفع کرد.
 

تحریم داخلی چیست؟
تحریـــم داخلـــی این اســـت که هیـــچ نهاد 
مالی در کشور نیســـت که بخش خصوصی 
از آن اســـتفاده کند. امروز بانک‌ها دولتی و 
ورشکســـته هستند و ســـاختار مالی غلطی 
دارنـــد. بانک‌ها قـــادر نیســـتند منابع لازم 
را تجهیـــز کننـــد. مگـــر بخـــش خصوصـــی 
می‌توانـــد بدون اینکـــه بانک‌هـــا در تجهیز 
منابع بـــه او کمک کنند، حرکـــت کند؟ در 
هیچ کجا بخـــش خصوصی نمی‌تواند بدون 
تجهیز منابع از ســـوی بانک‌ها حرکت کند. 
کـــدام کشـــور یا کـــدام بخـــش خصوصی را 
می‌توان ســـراغ گرفـــت که صرفاً بـــا تکیه بر 
سرمایه در گردش خودش صنعتی تأسیس 
کنـــد؟ این‌طور نیســـت کـــه مثـــاً در دنیا، 
ســـرمایه‌گذاران صنعتـــی خودشـــان منابع 
مـــورد نیاز را داشـــته باشـــند. ایـــن وضعیت 
بســـیار کم اتفـــاق افتـــاده اســـت. بنابراین، 
آنچـــه در ایـــران بـــه عنـــوان مســـائل جدی 
بخـــش خصوصی مطـــرح اســـت، یکی این 
اســـت که بخـــش خصوصی بـــا تحریم‌های 
بین‌المللـــی روبه‌روســـت که دسترســـی او 
را بـــه بانک و فنـــاوری‌ جدید و بـــازار محدود 
می‌کند. از ســـوی دیگـــر در داخل هم هیچ 
پـــروژه‌ای از بخـــش خصوصـــی نیســـت که 
بانک‌ها بتوانند آن را پشتیبانی کنند، حتی 

پروژه‌هـــای کوچک را.
 

اما شما برای تأمین نقدینگی خرید 
سایپا، با بانک شهر یک کنسرسیوم 
تشکیل دادید که رقیب شما آقای 

زنجانی برای همین از شما انتقاد کرد.
اینهـــا بالاخره حرف‌هایی هســـت کـــه رقبا 
ممکـــن اســـت علیـــه یکدیگـــر بزننـــد. اما 
دربـــاره تأمیـــن مالی، تـــا زمانی که شـــرایط 
ایران بـــه لحاظ روابط بین‌الملـــل و داخلی 
درســـت نشـــود، نمی‌تـــوان کاری کـــرد. این 
مســـأله مشـــکلات زیادی بـــرای اقتصـــاد ما 
داشـــت. همین الان مگر کشـــور با مشـــکل 
بـــرق روبـــه‌رو نیســـت؟ چـــرا وضع بـــرق به 
اینجا رســـید؟ در دوره آقـــای زنگنه و بیطرف 
در وزارت نیـــرو و حتی در دوره احمدی‌نژاد، 
رشـــد تولید برق ســـالانه بیـــش از 7 درصد 
بـــود. در آن دوران تقریبـــاً متوســـط نـــرخ 

فروش بـــرق ســـه ســـنت )CENT( بود. 
امـــروز وقتـــی نرخ فـــروش بـــرق کمتـــر از 
یـــک ســـنت می‌شـــود، طبیعـــی اســـت که 
ســـرمایه‌گذاری اتفـــاق نمی‌افتـــد، خطوط 
انتقـــال توســـعه نمی‌یابـــد و نیروگاه‌هـــای 
مســـتهلک جایگزیـــن نمی‌شـــوند. مـــن 
به آقـــای پزشـــکیان گفتـــم که مـــا در گروه 
اقتصادیمـــان، ســـه نیـــروگاه داریـــم که به 
صنـــدوق توســـعه ملـــی بدهکار هســـتند. 
الان در بـــه در، دنبـــال کســـی می‌گردیم که 
ایـــن ســـه نیـــروگاه را مجانـــی بـــه او واگذار 
کنیـــم. وقتـــی شـــما تولیدکننـــده بـــرق را 
بـــه نقطه‌ای رســـاندید کـــه می‌گویـــد حتی 
حاضرم نیروگاهـــم را مجانی واگـــذار کنم و 
بـــروم، معنی‌اش این اســـت کـــه یک جای 

کار اشـــکال دارد. یعنی دولت در نرخ‌گذاری 
بـــرق دخالـــت کـــرده، در ظاهـــر نرخ‌هـــا را 
به نفـــع مصرف‌کننـــده پاییـــن آورده و مثلاً 
بـــه کشـــاورز می‌گویـــد قیمـــت بـــرق برای 
هر کیلـــووات ســـاعت 30 تومان اســـت، در 
صورتی کـــه قیمت این برق حداقـــل 2 هزار 

و 500 تومان اســـت. 
نتیجـــه این می‌شـــود کـــه در تابســـتان که 
کشـــاورز برق لازم دارد، باید 5 ســـاعت برق 
را خامـــوش کند. در ظاهر بـــا قیمت‌گذاری 
دســـتوری دارید از کشـــاورز یا مصرف‌کننده 
حمایـــت می‌کنیـــد، امـــا در نهایـــت دارید 
بـــه مشـــکلات او اضافـــه می‌کنید تـــا جایی 
کـــه نمی‌توانیـــد بـــرق او را تأمیـــن کنیـــد. 
ایـــن، همـــان تحریـــم داخلی اســـت، یعنی 
اجـــازه نمی‌دهیـــد قیمت تمام‌شـــده برق از 
مصرف‌کننـــده گرفته شـــود، اما 4 ســـاعت 

بـــه او خاموشـــی می‌دهید.

توســـعه صنعتـــی پایـــدار، نتیجـــه »پـــروژه 
مشـــترک« بخش خصوصی و دولت است. 
اما در ایران  پروژه مشـــترکی وجـــود ندارد. 
دولت همیشـــه از اقتصاد خواسته فشارها 
را تحمـــل کند تـــا حمایت سیاســـی جلب 
کنـــد. قیمت‌گـــذاری  برای جلـــب حمایت 

مصرف‌کننده اســـت، نه توســـعه .
توســـعه اقتصـــاد ایـــران چند پیش شـــرط 
دارد؛ اولیـــن آنهـــا این اســـت که تـــا اقتصاد 
به مســـأله اول کشور تبدیل نشـــود، یعنی تا 
زمانی که دکترین کشـــور بـــه اقتصاد تغییر 
نکند، اتفاقی نمی‌افتد. بـــا ادامه این وضع، 
صرفـــاً یک زندگـــی جاری و عـــادی خواهیم 
داشـــت، با رشـــد حداکثر یک یـــا دو درصد.

 
الان دکترین ما در کشور چیست؟

دکترین ما سیاســـت‌ورزی است، اقتصادی 
نیســـت. تـــا ایـــن دکتریـــن تغییـــر نکنـــد، 
نمی‌شـــود کاری کـــرد. البتـــه بـــر اســـاس 
تغییر دکتریـــن باید روابـــط بین‌الملل هم 
درســـت شـــود. بر اســـاس همین دکترین 
بـــا اقتصـــاد بایـــد مطابـــق بـــا رویکردهـــای 
اقتصـــادی برخـــورد شـــود، نـــه رویکردهای 
سیاســـی یا اجتماعی. مثلا امروز به محض 
اینکـــه کالایـــی گـــران می‌شـــود، می‌گوییم 
صـــادرات متوقف شـــود، زیـــرا می‌خواهیم 
فوراً حمایـــت مصرف‌کننـــده را جلب کنیم 
و توجهی بـــه پیامد اقتصـــادی این تصمیم 
نداریم. برای همین فوراً صادرات را متوقف 
می‌کنیم، حتـــی نمی‌گوییم مثـــاً 10 درصد 
تعرفـــه می‌گذاریـــم. با ایـــن رویکـــرد، اجازه 
نمی‌دهیـــم روابـــط پایدار اقتصـــادی، حتی 
برای صادرات ما شـــکل بگیـــرد. اگر اقتصاد 
بـــه محـــور و دکتریـــن کشـــور تبدیل شـــد، 
دیگـــر بحـــث این نیســـت که مـــردم چقدر 
از ســـهام فـــان شـــرکت را می‌خرنـــد. بعد 
از تحریم‌هـــای داخلـــی و خارجـــی و اصلاح 
دکتریـــن، مســـأله فســـاد مقـــدم بـــر دیگر 
مســـائل اســـت. نظـــام اداری و اقتصادی ما 
مناسب نیســـت. با فســـاد هیچوقت کشور 
توســـعه پیدا نمی‌کنـــد. اینکه بـــه جای یک 
واحـــد کارمنـــد، 5 واحـــد کارمنـــد را بـــه کار 
می‌گیریـــم و بـــه جـــای اینکـــه یـــک حقوق 
خوب به آن یک کارمنـــد بدهیم، یک‌پنجم 
حقوق به آن 5 نفر می‌دهیم، در این صورت 
همه کارمندان را بر ســـر مســـیر توسعه‌ گذار 
قـــرار می‌دهیم که همـــه را گرفتـــار خواهد 
کرد. نظام‌های اقتصـــادی و اداری ما باید نو 
شـــوند.ما  در ایران حتـــی بخش خصوصی 
بالغ هم نداریم. فســـاد در بخش خصوصی 
ایـــران به اندازه بخـــش دولتی وجـــود دارد. 
امروز هر کـــس بتواند فرار مالیاتی داشـــته 
باشـــد، آن را افتخـــار می‌داند، یـــا اگر بتواند 
مقـــررات را دور بزنـــد و رانـــت بگیـــرد، جزو 
افتخـــارات خـــود می‌دانـــد؛ به جـــای اینکه 
باعـــث شرمســـاری او شـــود کـــه دســـت در 

جیب ملـــت کرده. 
 

آقای همتی گفته بود با ارز ترجیحی 
سالانه 700 همت رانت توزیع شده 
است. خروجی یا نمود این رانت کجا 

دیده می‌شود؟  
حرف ایشان  مقداری بزرگنمایی است. 

بالاخره وقتی تصمیم می‌گیرید دارو 
را گران نکنید، آن هم به این دلیل که 

شرکت‌های بیمه نمی‌توانند هزینه‌های 
دارو را تأمین کنند، ناچار ید ارز 28 هزار 

تومانی به دارو اختصاص دهید. اگر 
این کار را نکنید، چکار کنید؟ این طور 

نیست که همه ارز  دارو تلف شود.
 

چند بخش از این پول به بیرون از 
چرخه یا بازارهای دیگر می‌رود؟

برداشـــت مـــن این اســـت کـــه بیـــش از 90 
درصد منابـــع ارز ترجیحی به دســـت مردم 
می‌رســـد. ببینیـــد! در اقتصـــاد هیچ چیزی 
مهم‌تـــر از تناســـب و هماهنگـــی نیســـت. 
وقتـــی در کشـــور تـــورم 40 درصـــدی داریـــد 
و در کنـــار آن، نمی‌توانیـــد حقـــوق کارگـــر و 
کارمند را بیشـــتر از 25 درصد افزایش دهید، 
نمی‌توانید بگویید که من بـــا توزیع کالابرگ 

الکترونیکـــی مخالفم. 
نمی‌توانیـــد بگوییـــد که من بـــا ارز ترجیحی 
مخالفـــم. بلـــه، فســـاد و رانـــت هـــم در آن 
اســـت، اما هرچه باشد حداقل‌هایی را برای 
مـــردم تأمین می‌کند. بلـــه، اگر می‌خواهید 
کل اقتصاد را درســـت کنید، بهتر اســـت که 
نـــرخ ارز یکســـان باشـــد و یارانه‌هـــا حذف 
شـــود و اقتصـــاد رقابتـــی باشـــد. امـــا از آن 
طرف بایـــد کاری هم بکنید تـــا بتوانید تورم 
را پاییـــن بیاورید. نمی‌شـــود که در شـــرایط 
تورمی، رانت بـــه نفع مصرف‌کننده ندهیم. 
نمی‌شـــود. زندگی مـــردم مختل می‌شـــود.

رضوانـــه رضایی‌پـــور - روزنامه نـــگار/  یکشـــنبه‌ای که گذشـــت، یک هفته بعـــد از اینکه 
مشـــتری‌های »ســـایپا« پاکت پیشـــنهادها ی مزایده را تحویل دادند، یک خبرســـازی 

فرآیند فـــروش  را دچار حاشـــیه کرد.
 این حاشیه‌ســـازی نشـــان داد خصوصی‌ســـازی در ایران با چه موانعی روبه‌رو است. 
دلیـــل موانع می‌تواند این باشـــد که بـــا  هر واگذاری، بخشـــی از بازار ایـــران نصیب 

خریدار می‌شـــود.

 »تصاحـــب ســـهم در بازار داخلی«  یعنی شـــرکت‌های خصوصی شـــده  کمتر به خلق 
ثروت یا جـــذب فناوری‌های جدید کمـــک کرده‌اند.  

آنچـــه عملاً اتفـــاق افتاد، تصاحب بازار داخلی و تقســـیم مالکیت شـــرکت‌ها به چند 
نهاد و بخش است. 

با حســـین مرعشـــی که شـــرکت زیرمجموعه اش، یعنی کرمان موتور، مشتری سایپا 
اســـت  گفت‌و‌گو کردیـــم. این گفت‌و‌گو یک هفته پیش از حواشـــی اخیر انجام شـــد.

گفت‌وگو

مدتی است که شاهد فروکش کردن نزاع‌های سیاسی در کشور 
هستیم و میان جریان‌ها در مورد مسائل اصلی کشور همراهی دیده 

می‌شود. نام این وضعیت وفاق است یا چیز دیگری است؟
ایـــن وضعیت نتیجه وفاقی اســـت که بیـــن رئیس‌جمهـــوری و  ارکان عالی 

نظام  اتفاق افتاده اســـت.
 

به چه معنی؟
به ایـــن معنی که آقای پزشـــکیان نمی‌گویـــد آقا یکی، من هـــم یکی. بلکه 
می‌گویـــد هر چـــه آقـــا می‌گوید، من هـــم به همـــان عمل می‌کنـــم. یعنی 
شـــکاف رئیس‌جمهوری با رهبری تمام شـــده اســـت. امیدواریم که توافق 

هســـته‌ای هم حاصل شـــود و کشـــور نجات پیدا کند.
 

پیشنهادتان به آقای پزشکیان در این شرایط چیست؟
چه بگویم. همین روال را ادامه دهد خوب است.

 
کابینه نیاز به تغییر ندارد؟

همین‌هـــا را نگـــه دارد. چـــون در صورت تغییـــر دادن می‌ترســـم وضعیت 
بدتر شـــود.

 
به مذاکرات امید دارید؟

سخت شده است.

ـــرش بـ


